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  مريم صبريشهادتنامه 

  

  

  مريم صبري    :اسم كامل

  1367    :تاريخ تولد

  تهران، ايران    :محل تولد

  كارمند شركت قايقراني      :شغل

  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  :سازمان مصاحبه كننده

  1388آذر  12    :تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده

  

 مريم صبريتوسط  1389 آبان 18و در تاريخ  تهيهمريم صبري  حضوري با خانم مصاحبهبر اساس اين شهادتنامه 

  .تأييد شده است
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  شهادتنامه

  يشگفتارپ

 

در يك شركت قايقراني قبل از خروج از ايران اسم من مريم صبري است، بيست و يك ساله هستم و  .1

 . مردك  كار مي

 

 دانشجويان سياسي هيئتدر تهران شدم و بعد از مدتي عضو وارد دانشكده هنرهاي زيبا  1385در سال  .2

در . هم نداشتم اي در آن زمان عضو هيچ گروه سياسي نبودم و فعاليت سياسي گسترده. آن دانشگاه شدم

، 1386در سال . كردم شد شركت مي كه در دانشگاه برگزار مي يهاي غيرسياسي و تظاهرات برنامه

نيتي در سطح دانشگاه است، در ابتدا به شكل موقت، اما بعد توسط حراست دانشگاه، كه يك نهاد ام

  .  دائم من را از دانشگاه اخراج كرد صورتيك نامه رسمي به 
 

هاي  آوردم و در تظاهرات يهاي سياسي رو به فعاليت 1388در جريان انتخابات رياست جمهوري سال  .3

ها، توسط افراد لباس شخصي  ين تظاهراتدر جريان يكي از ا. اعتراضي بعد از انتخابات شركت كردم

  . جنسي قرار گرفتم منتقل شدم كه در آنجا بارها مورد شكنجه و تجاوز يدستگير و به زندان نامشخص

  

  انتخابات
 

ترديد داشتم و حتي براي تحريم آن  1388 شركت در انتخابات رياست جمهوري نسبت بهدر اوايل  .4

ي رضايت از اي دادن ما را به معنأمقامات جمهوري اسلامي رچون اعتقاد داشتم كه  .كردم تبليغ مي

از  كه خاتمي موسوي را به عنوان نامزد رياست جمهوري هنگامياما . وضع موجود تعبير خواهند كرد

كه اميدوار شدم . حمايت كنند، تغيير موضع دادم از اومعرفي كرد و از مردم خواست تا  طرف خود

انتخاباتي  مپيناين بود كه به ك. خواهد شد مانند دوران خاتمي بازاگر موسوي انتخاب گردد، فضا 

كه موسوي مناظره  يهاي معمولاً در شب. موسوي در تهران پيوستم و به نفع او به تبليغ پرداختم

احمدي «دادند  مردم شعار مي. بود يتنها شور و شوق مردم بي. بودم از خانه وني داشت من بيرونيتلويز

  . اعتقاد داشتند كه احمدي نژاد حتماً در انتخابات بازنده خواهد شدچون . »باي باي
 

رأي داديم  ما. شديمجمهوري اسلامي ما بازيچه يك بازي سياسي توسط . اما اميدهاي ما نقش برآب شد .5

ي أهاي ر قوصند پايرا  اما از قبل مشخص بود كه چه كسي رئيس جمهور است و فقط با اين بازي ما

طرفداران به ما . ها آمديم تا نارضايتي خود را از مهندسي نتايج انتخابات اعلام كنيم يابانما به خ. كشاند

از ها برويم تا نشان بدهيم كه تعدادمان بيشتر  مي گفتيم كه همه با هم بايد به خيابانموسوي و كروبي 

  .آرايي است كه به گفته دولت موسوي و كروبي آورده بودند
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  تظاهرات

 

 يروزهاي. حضور داشتم ،1388مرداد  8 خود، اهرات بعد از انتخابات تا روز دستگيريمن در همه تظ .6

  . نيست من آورم اما تاريخ آنها دقيقاً در خاطر كه در تظاهرات حضور داشتم را به خاطر مي
 

 ،، قرار بود تظاهرات از ميدان انقلاب آغاز و تا ميدان آزادي ادامه يابد]1388خرداد  25[روز دوشنبه  .7

روزهاي سه شنبه و . اما برنامه تغيير كرد و ما از ميدان امام حسين راه افتاديم و به ميدان آزادي رفتيم

صدا و سيما در ولي عصر و ميدان  مقابل ساختمانتظاهركنندگان ] 1388خرداد  27و  26[چهارشنبه 

روز سه شنبه . رفتصورت گ يشنبه، در ميدان هفت تير تظاهرات بعد از ظهر پنج. هفت تير جمع شدند

تظاهركنندگان از . اولي در ميدان هفت تير بود و دومي در تجريش. دو تظاهرات جداگانه به راه افتاد

  . روز دوشنبه مردم بازهم در خيابان كارگر دست به اعتراض زدند. دادند تجريش تا راه آهن شعار مي
 

ات و محكوم كردن تقلب دولت در هدف ما از اين تظاهرات اعتراض به اعلام رسمي نتايج انتخاب .8

ويژه با لباس ه خواستيم با نيروهاي امنيتي، ب ما نمي. آميز بود تظاهرات ما مسالمت. انتخابات بود

اما گاهي افراد لباس . كرديم داديم، اما از خشونت پرهيز مي ما شعار مي. شويمبها، درگير  شخصي

صدا و سيما در روزهاي سه  مقابل ساختماندر  تظاهرات ما. كردند شخصي ما را تحريك به خشونت مي

ما روز بعد . انجام شده بودشنبه و چهارشنبه در پاسخ به تظاهرات حاميان دولت بود كه روز قبل از آن 

  . باشد دهيم كه تعداد ما بيشتر از آنها ميبنشان  هاها رفتيم تا به آن به خيابان
 

بودند و به همان  هاي همراه از كار افتاده تلفن. واجه بودفراوان ممشكلات با  رساني در آن روزها اطلاع .9

 360هاي اجتماعي مانند فيسبوك، ياهو هاي ثابت و شبكه ما توسط تلفن. بود ناممكنارسال پيامك دليل 

 فعالين اجتماعي، زمينه مناسب هاي وبلاگ. گرفتيم لتر نشده بودند با هم تماس مييكه في هاي و وبلاگ

دا شويم، صشعار ما اين بود كه هركدام از ما يك رسانه هستيم و اگر هم. ما بودبين  تباطرا براي

  .  قوي باشيم اي رسانهانند توانيم م مي
 

از دو نفر . ميكرد در تظاهرات شركت مي هچهار يا پنج نفرهاي  در گروه خود من معمولاً با دوستان .10

با من دستگير  همراه اهدو نفر از آن. برند ميسر ه ا همكلاس من در تهران بودند كه فعلاً در اختفا بهآن

  .  ا آمده استهدانم چه بر سر آن شدند و نمي
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. بيشتر نيروهاي ويژه پليس تهران، بسيج و سپاه بودند ،شدند كه با تظاهركنندگان درگير مي ينيروهاي .11

دختر يا  شخص كردند و مهم نبود كه خشونت با تظاهركنندگان برخورد مي  ا خشن بودند و باههمه آن

  . يكسان بودند خشونتدر . بود پسر، زن يا مرد، جوان يا پير
 

دانم  نمي. دادند ها نيز تظاهركنندگان را مورد ضرب و شتم قرار مي علاوه بر اين نيروها، لباس شخصي .12

تر بودند  ها خشن لباس شخصي. مشكل است يكديگرا از هتفكيك آن. ا تحت امر بسيج بودند يا سپاههآن

و قابل خاص  بسيارها  بسيجي  قيافه. دادند رحمانه تظاهركنندگان را مورد ضرب و شتم قرار مي و بي

و هاي كيپ  يقه ،ا يك شماره بزرگ استهآن هاي پيراهن. ريش دارند همه ريش يا ته. استتشخيص 

ا كاملاً متمايز هيونيفورم ندارند، اما طرز لباس آنبا آنكه . پوشند شلوار گشاد مي و تا خرخره بسته دارند

  .باشد از ديگر نيروها مي
 

بسيج  يكعده از نيروهايفدائيان رهبر . جدي داشتند يفدائيان رهبر نيز در سركوب تظاهركنندگان نقش .13

دانند و هرگونه توهين  اي را امام زمان خود مي آنها خامنه .اي دارند كه وفاداري خاصي به خامنه ستا

   .دارند دانند و او را حتي از ناموس نيز عزيزتر مي خود ميبه او را مانند توهين به ناموس 
 

شد از آنان خواست تا خود  تصور نكنم كه مي. فعاليت نيروهاي امنيتي هماهنگ شده بوددر آن روزها  .14

ا آمده هآن. دادند هاي ما پاسخ نمي كردند و به سوال خيلي خشن و خصمانه برخورد مي. را معرفي كنند

 بسياريكبار يك پسر جوان را . دادند عادي را نمي هاي جواب سوال. رچشم بگيرندبودند تا از ما زه

اما كسي به ! ددنز مياو را كه آخر چرا  پرسيد فرياد ميبا او . زدندكتك  رحمانه در ميدان هفت تير  بي

  . كرد او توجه نمي پرسش
 

مهوري جنتظامي ايروي ن. افتبا گسترش تظاهرات در هفته اول، تعداد نيروهاي امنيتي نيز افزايش ي .15

دو يروي انتظامي يكبار شاهد بودم كه ن. كرد وارد ميشهر به بوس نيرو  و ميني  با اتوبوس سلاميا

   .بوس پر از نيروهاي جديد را در ونك پياده كرد ميني
 

ضرب و كردند و بعد به  آور استفاده مي ، از گاز اشكمنيروهاي امنيتي معمولاً قبل از ضرب شتم با باتو .16

گاهي ما خشونت آنان را با خشونت پاسخ . پرداختند شتم، تعقيب و دستگيري تظاهركنندگان مي

ها تظاهركنندگان  گاهي لباس شخصي. اين مانند بازي موش و گربه بود. كرديم داديم و بعد فرار مي مي

با چند نفر ديگر من همراه  شب شنبه يك. كردند ها تعقيب، ضرب و شتم و دستگير مي خانهداخل را تا 

دويدم و پنهان  نم. بسيج ما را ديد و به تعقيب ما پرداخت. رفتم اه مير ، ميدان كاج،در سعادت آباد

ظاهراً كسي كه به . و دستگير كردند هها بيرون آورد نرا از آپارتمااز همراهان من آنها تعدادي . شدم

  . ا پناه داده بود را نيز دستگير كردندهآن
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 مثلاً. كردند ا را تحريك به خشونت ميهي امنيتي تظاهركنندگان را هدف قرار داده و آنگاهي نيروها .17

مدتي در چهار . داد رفت و شعار مي از چهار راه امام حسين به ميدان آزادي مي جمعيتيك روز دوشنبه 

 يدر برگشت هيچ شعار. راه آزادي بوديم و بعد تصميم گرفتيم به چهار راه امام حسين برگرديم

و به مردم در رفت و آمد بود بسيج . كرديم رفتيم و تصاويري را حمل مي در سكوت راه مي. داديم نمي

ا در خيابان هاي از آن دسته. كرد ا را تحريك ميهرفت و آن به ميان جوانان مي. شودبداد تا دعوا  دشنام مي

آن مرد نيز . دشنام دادند يك نفر همسرآزادي نزديك به خيابان انقلاب به ميان جميعت آمدند و به 

م آويزان باتو بوده و از كمر آنها ها با لباس شخصي بسيجي. كي از آنها را گرفته و دعوا شده بودييقه 

  . بود
 

ك بار ديگر در ميدان ونك، نيروهاي امنيتي افراد تظاهركننده را دسته جمعي مورد ضرب و شتم قرار ي .18

ما در خيابان ولي عصر بوديم و . جان تظاهركنندگان افتاده بودند نيروهاي امنيتي با تيغ و چاقو به. دادند

نيروهاي امنيتي و بسيج در چهار راه ونك به ما حمله كردند و هركس كه . رفتيم به طرف پارك مي

به سوي حمل مي كرد ا كه چاقو هيكي از آن. دادند آمد را مورد ضرب و شتم قرار مي  ا ميهسر راه آن

ترسيده بودم فرار كردم و  كه بسيارمن . و چاقو را از كمر خود بيرون آورد تظاهركنندگان دويد

  .افتاد يدانم كه چه اتفاق نمي
 

تيراندازي نيروهاي امنيتي به سوي تظاهركنندگان بودم كه مرد شاهد در ميدان آزادي  اي دوشنبهروز  .19

بود به پشت سر او اصابت  تيري كه از فراز ساختمان بسيج شليك شده. در آن حادثه جان باخت يجوان

  . بودمقابل ساختمان بسيح در ميدان آزادي  زمان شليك گلوله او در. كرد
 

ها در  شنبه تظاهركنندگان معمولاً پنج. شاهد تيراندازي در ميدان ولي عصر بودم يدر پنج شنبه ديگر .20

جايي ميدان، جنوب  تيراندازي دو سه خيابان دورتر از. شدند تير جمع مي عصر و هفت ولي هاي ميدان

بعد شنيدم كه دو نفر در اثر آن . بودند براي اختفابه دنبال محلي  و دهمه دويدن. آغاز شد ،كه من بودم

كردند، اما نيروهاي  ها مستقيماً به سوي مردم تيراندازي مي لباس شخصي. ها زخمي شدند تيراندازي

كردند  اي شليك مي تيرهاي ساچمه. كردند مي امنيتي كه يونيفورم نظامي به تن داشتند تير هوايي شليك

كبود شد و تا مدتي  آننصف  و خورد نم اي به يكي از پاهاي تير ساچمه. بسيار دردناك هستندكه 

  . درد زيادي داشت
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  دستگيري
 

ما  يندا«شعار ما اين بود . دادم روز چهلم ندا، من با جميعت تظاهركننده در بهشت زهرا شعار مي .21

. »احمدي حيا كن، مردم رو رها كن«، »استعفا استعفا ،ديكتاتورحكومت «، »مردهه كه دولت ننمرده، اي

ا گل هما به آن. »بسه برادر كشي! برادر ارتشي«داديم كه  دردست داشتيم و شعار مي يهاي ما گل

  .  ناظر بودندنداشتند و فقط  يآنان با ما كار. افشانديم ها را پرپركرده و به طرف آنان مي داديم و گل مي
 

نگاه  خود وقتي به پشت سر. »!بدويد«ها فرياد زدند  عصر بود كه ناگهان بچه 5:15ا ي 5اما در ساعت  .22

فرار كردم و بعد از  نيزمن . بيش از صد نفر بودند. كردم ديدم كه پر از نيروي بسيج و سپاهي است

ها  ستم فرار كنم ديدم لباس شخصيتا به خود آمدم و خوا. افتادمكلي كتك خوردن و دويدن، به زمين 

 مردپنج  .من را با خود بردند سپساول كتك زدند و . افتادند نم با باتوم به جان. اند من را احاطه كرده

  . بودند
 

افراد ديگري را نيز . گذاشتندنداشت  يكه هيچ علامت سفيد من را چشمبند و دستبند زدند داخل يك ون .23

نام من را . لحظاتي گذشت و ون به راه افتاد. شنيدم ا را ميهآن يمن صداي پا. دستگير كردند و آوردند

دانم و دختر  را نمي او كه اسم يختردداخل ون پنج نفر بوديم از جمله . نوشتنداي  بر برگهپرسيدند و 

هاي زياد  ماشين. ماطلاعي كرده بودي اظهار بي ما نسبت به يكديگركه از دوستان من بود اما  يديگر

دليل . من شخصاً هفت، هشت تا ون را شمردم. كه مملو از دستگيرشدگان بودند ندديگري نيز بود

  . آنها گفتند كه ما اغتشاشگر بوديم. دستگيري همه ما، شركت كردن در تظاهرات بود
 

اگر وارد . پياده كردند مكانيذشت تا ما را در زماني زيادي گ. نفهميدم كه به كجا ما را منتقل كردند .24

ك ي سپس. ين رفتميرسيدم و از آن پا  كانيد از چند قدم به پلحياتي شديم بسيار كوچك بود چون بع

بسيار  يدر اتاقكه چشمبند را باز كردند، ديدم  و هنگامي كه بسته بود من چشمان. آهني باز شد بدر

توانستم  فقط مي دراز بكشم؛توانستم در آن  نميكوچك بود كه  اتاق آنقدر. كوچك و مربع شكل بودم

. توانستم چيزي را ببينم نمي. پنجره نداشت و بسيار تاريك بود اتاق. بنشينم و پاهاي خود را دراز كنم

  . كثيف و بدبو بودكف اتاق موزاييك بود و بسيار 
 

را به دستشويي  نديدم چون آنان وقتي م يمن نگهبانان را نم. ثبت نكردنددر اين بازداشتگاه اسم ما را  .25

 هايي نقاب آنهاهم من چشمبند نداشتم،  هنگامي كهزدند و  چشمبند ميبه من بردند  ييا براي بازپرسي م

  .ا قابل ديد بودها و دهان آنهكه تنها چشم زدند مي
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وقتي من را . بودسكوت مطلق در آنجا حاكم . هاي انفرادي بودند كنم همه زندانيان در سلول تصور مي .26

با كردم كه  تصور مي. واقعاً كثيف بود توالت. شنيدم بردند، هيچ صدايي را نمي به دستشويي مي

قديمي دهات بود كه سراشيبي دستشوييهاي  توالت مانند. افتم  مي چاهترين لغزش به داخل  كوچك

داشتم از دستشويي استفاده چهار يا پنج بار اجازه  يروز. مثلث گونه بالاي حفره چاه ساخته شده بود

  . كنم
 

دو روز بعد از  ييك. هاي زيادي را شنيدم روزي كه در اينجا بودم فغان، ناله و دشنام 15يا  14در مدت  .27

چندين نفر از من  بلكه بازجو نداشتم خاص كيمن . دستگيري، من را براي بازجويي بردند

هيج يك از بازجويان را نديدم، به . م نكردندا من را تفهيم اتهاهكردند، اما هيچ يك از آن بازجويي

 و يلمرد بلند قد، هيك. را برداشت و من توانستم او را ببينم خود استثناي آخرين بازجوي من كه نقاب

كلاً قيافه كريهي داشت كه تا  .بيني او شكسته بودريش و موهاي روشن و انگار  بود با سفيد رنگ

  . خواهم كردفراموش ن رگزآخر عمر ه
 

هاي  گيرم؟ چگونه فعاليت پرسيدند كه رهبر من چه كسي است؟ از چه كسي دستور مي در بازجويي مي .28

كنم؟  اولين بازجويي شايد دو  را ملاقات مي خود كنيم؟ در كجا و چگونه دوستان خود را هماهنگ مي

  . ساعت و نيم طول كشيد
 

هاي  يير كرده بودند، اما همان سوالاول گذشت، فقط بازجويان تغ بازجويي بازجويي دوم و سوم مثل .29

ناراحت شد و تهديد كرد كه عواقب  بسيار در خاتمه بازجويي سوم، بازجو. گذشته را تكرار كردند

هراتفاقي كه براي تو افتاد، خودت ! خوب، خودت خواستي بسيار«ت، فاست وگ نم بدي در انتظار

طور ديگري با نيز با ما راه نيامدي و ما ! يرا باز كن خود ناتا تو باشي حرف بزني و ده! مقصر هستي

 من را به سلول سپس. اين تهديدي بود كه در بازجويي سوم با آن روبرو شدم. »كنيم تو برخورد مي

  . ها نشدم تهديد منظور او از آنمتوجه  در آن لحظهمن . فرستادند خود

  

  تجاوزهاي جنسي مكرر

 

گفت،  سپس. هاي گذشته را پرسيد ازجو همان سوالب. بازجويي چهارم مانند دفعات قبل آغاز شد .30

خواهي راه بيايي،  نمي«گويم، گفت،  وقتي ديد كه من هيچ نمي »خواهي حرف بزني، نه؟ نمي ظاهراً«

م تا ا آمدهنيز خواستي؟ من  را مي خود يأر. خوب، باشدبسيار «گفت،  او. چيزي نگفتم باز من »نه؟

 هاي مرد شانه آناحساس كردم كه  »يا نه؟ است ببين خوب ،دهم الان پس مي. را پس بدهم تو يأر

از  من را .گرفت نمي محكم رگز من را آنچنانه من هنگام كتك زدن. را محكم در دست گرفت من
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به هر . كردم زدم، گريه و التماس مي جيغ مي. درآورد من را و به زور لباسهاي هروي صندلي بلند كرد

خود خود را اذيت  بي. من خدا و پيغمبر ندارم«گفت،  خنديد و مي مي. مداد قسم مي او را شناخت چه مي

نه «گفت،  مي. »كنم باشد، هركاري بگوييد مي ،خدا به تو را«گفتم،  كردم و مي باز گريه مي. »نكن

. دكني؟ گريه ندار چرا گريه مي. چرا ناراحتي. را بدهم تو يأخواهم ر اول راه نيامدي، حالا مي! ديگر

  . »گريه نكن. دهم ميپس را  تو يأبا پررويي ر نيزخواستي، من  را مي خود يأر. ديپررو بو
 

 لمن تقريباً نيمه بيهوش بودم كه من را به سلو. او به من تجاوز كرد. افتاد، افتاد اتفاقي كه نبايد مي .31

مدتي  هم چدان نمي. انگار هيچ اتفاقي نيفتاده است كه كردند نگهبانان طوري برخورد مي. برگرداندند

  .لحظه آن مانند يك سال گذشت براي من هر. گذشت
 

مثل «گفت،  سپس. قبل را دوباره تكرار كرد هاي والهمان س نيزاو . بازجوي جديدي داشتم ين بارپنجم .32

هاي من را  لباس. »كنيم خودت برخورد مي انندبا تو م نيزما . خيلي خوب. شود تو باز نميدهان اين كه 

اگر اينجا «گفت،  داد و مي خنديد و فحش مي كشيدم و او مي شته من جيغ و داد ميمانند گذ. درآورد

به اين صورت براي دومين . »زياد خودت را اذيت نكن. شنود را نمي وت خود را هم بكشي، كسي صداي

به سلول خود  سپسمن اول به دستشويي و . بعد من را به سلول فرستادند. بار مورد تجاوز قرار گرفتم

  . مرفت
 

. تنها با اين تفاوت كه من ديگر تضرع و گريه نكردم. در بازجويي ششم نيز افتاد همين اتفاقعين  .33

گريه ! گريه كن. ول كنمتو را كني؟ گريه كن، شايد  چرا التماس نمي«گفت،  خنديد و مي بازجو مي

قرار اتفاقي  هچ كه ددان ها انسان مي بعضي وقت. »دبسوزبراي تو  نم دلشايد . شايد تو را ول كنم! كن

كردم و نه  نه گريه مي. حالت را داشتم آنمن . اهميت نداردبراي او فتد، اما ديگر بي او براياست 

  . برگرداندند خود دوباره من را به سلول. التماس
 

به من تجاوز  سپسرا پرسيد و  يهاي والئبار آخر كه من را به بازجويي بردند، بازجو مانند گذشته س .34

ي وي برهخوا مي«گفت، . را ديدم او نشست و من صورتمن  را باز كرد، روبروي من مبندچش. كرد

، بگو چه بكنم؟ هر چه دباش. بله«گفتم،  كردم و مي گريه مي نيزمن  »ني؟ابم هي زندهخوا بيرون؟ مي

ن را م اينطوري ديگر. بروم] از اينجا[يا بكشيد يا بگذاريد . فقط بگذاريد بروم. كنم شما بگوييد مي

ولي شرط دارد و . كنيم آزاد مي تو را !فعلاً كشيم  نمي ، تو راگفت، نه خنديد و مي مي. »اذيت نكنيد

خواهيم انجام  گويم بروي و بيايي و هركاري كه ما مي شرط آن اين است كه بايد هرجايي كه ما مي

 اگر حرف بزني، ما سر. نيكس بيرون از زندان حرف بز  نبايد با هيچنيز در مورد قضاياي اينجا . بدهي

. كنيم تعقيب ميتو را هستيم و  تو ما مدام دنبال. گذاريم زنده بماني كنيم و نمي را زير آب مي تو
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مثل خيل افراد ديگر كه مردند و . ماني دست از پا خطا كني، زنده نمي. گذاريم قسر در بروي نمي

 »!فقط بگذاريد بروم. چشم. باشد«گفتم،  كردم و مي من گريه مي. »ميري مي نيزكس نفهميد، تو  هيچ

اگر بروي مديون ما هستي و بايد هركاري بگوييم انجام . يهست مديون من«بعد تهديد كرد و گفت، 

  . »بدهي
 

 »دختر خوبي«بعد بازجو گفت كه من را به دادگاه خواهند برد و بايد براي آن آماده باشم و افزود اگر  .35

  . به دادگاه نخواهم رسيداصلاً باشم،  »دختر بدي«خواهم شد و اگر تمام  نم باشم، دادگاه به نفع
 

من هرچه . باشد«در آخر من گفتم، . اهمشروط به همكاري با آن يآزاد ؛به اين صورت من آزاد شدم .36

تو خوبي، فقط كمي «خنديد و گفت، . »ولي به من فرصت دهيد تا خوب شوم. كنم شما بگوييد، مي

اينها ! داري م كوفتگي و استخوان درد و شايد هم در رفتگي استخوانكمي ه. كند درد مي تبدن

بعد قرار بر اين شد كه من با آنها . گفتم كه خوب است، باشد »!اي هنوز زنده. چيزهاي مهمي نيست

ا را بگيرم هها آشنا شوم و تلفن آن با بچه. در تظاهرات شركت كنم، عكس و فيلم بگيرم. كنم همكاري

  .ا همكاري كردمهآن انه در تظاهرات شركت كردم و نه ب ديگر اما من. ا بدهمنهو به آ
 

كه در روز  يهاي از پله آمدند و منبه دنبال من دانم چه مدت گذشت تا اينكه  نمي. من را به سلول بردند .37

. دانستم در يك محيط باز هستم. خورد من هواي تازه به مشام. اول پايين رفته بودم، دوباره بالا آمدم

. رفت غروب بود و هوا به تاريكي مي. كردند  در پارك چيتگر آزاد من را شديم و يعد سوار ماشينب

  . مرداد بود 23فكر كنم كه روز 

  

  بعد از آزادي

 

ا هكردم آن فكر مي. من دو سيم كارت داشتم. زنگ زدند من بعد از آزادي، سه و يا چهار بار به موبايل .38

را دقيق زنيم و ساعت  به تو زنگ مي«به من زنگ زد و گفت،  بازجو. فقط شماره يكي از آنها را دارند

وقتي لازم باشد، . به تو مربوط نيست«پرسيدم به كجا و جواب داد،  .»بيايي ييگوييم كه به جا مي

بعد تهديد كرد و گفت كه گوشي را خاموش نكنم، در دسترس باشم و . »دهيم خودمان به تو خبر مي

كار با تو . مييآ ميبه دنبلا تو كنيم و  ما با تو هماهنگ مي«در آخر گفت، . به تلفن جواب بدهم

  .»داريم
 

بعد از آن تقريباً نصف شب . دور انداختمه موبايل را خاموش كردم و سيم كارت را ب. ترسيدم بسيارمن  .39

بازجو  .تماس بگيرندگوشي  ا آنمن اصلاً انتظار نداشتم كه ب. زنگ زدند نم بود كه به موبايل ديگر

شروع كرد . خراب بود من گفتم كه گوشي »تواني از دست ما قسر در بروي؟ فكر كردي مي«گفت، 
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چند روز بعد گوشي را . من ادامه ندادم و گوشي را خاموش كردم »!روبهانه نيا«به فحش دادن و گفت، 

همان فرد . وردتا گوشي را روشن كردم، زنگ خ. را بردارم خود روشن كردم تا شماره يكي از دوستان

دهي؟ معلوم  چرا گوشي را خاموش كردي؟ چرا جواب ما را نمي«بود و شروع كرد به فحاشي و گفت، 

. »كنيم شوخي داريم يا شوخي مي وت پيچاني؟ فكر نكن ما با هست كجايي؟ چرا خانه نرفتي؟ من را مي

  . دور انداختم نيزگوشي را خاموش كردم و سيم كارت را 
 

كميساريايي عالي سازمان ملل متحد در امور «به . ايران را به قصد تركيه ترك كردم دو روز بعد، من .40

  . رفتم و در خواست پناهندگي دادم »پناهندگان
 

بعد از آن كه از زندان بيرون آمدم يك مصاحبه . دانم مسئول دستگيري من چه كساني بودند نمي .41

اي پذيرفتند كه سپاه مسئول دستگيري من  قالهم بعد از اين مصاحبه، مقامات دولتي در .كردموني يتلويز

  . بوده است
 

دادگاه انقلاب اسلامي براي پدرم . ا پدر و برادرم را دستگير كردندهوقتي به تركيه رسيدم، آن .٤٢

اطلاع ندارم كه به دادگاه . اي فرستاده بود و از او خواسته بود تا در دادگاه انقلاب حاضر شود احضاريه

ه كه ب خود  من از طريق پسرعمه. ام هال است كه با پدرم رابطه ندارم و او را نديدپنج س. رفت يا نه

 نيز الان چند وقت است كه از پسر عمه. وسيله ايميل با او در تماس بودم، از اين موضوع اطلاع يافتم

به ايران از من بخواهند دوباره  تانوشته بود كه پدر و برادرم را شديداً تهديد كردند  او. خبري نيست

  . كه دروغ گفتم و هيچ تجاوزي به من نشده است مگردم و در صدا و سيما اعلام كنازب

  


